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  ∗∗  يادگاري از سنّت گوساني،داستان پير چنگي
  

  نيمن پور ابراهيممحمد 
   دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارامربي

  چكيده 

نا گذشته از جزئيات متفاوت روايتهاي      بدنه و ساختار كلي داستان پير چنگي مثنوي مولا        
 دها و استنتاجهاي عرفاني كه در متون صوفيه بر آن عارض شـده            رآن و نيز فارغ از كارك     

، »گوسـاني «سـنت   . را با خـود دارد    » گوساني«هايي از هنر و سنت        ها و نشانه    ، رگه است
 ـ        ادبي ايران پيش از اسلام است كه نشانه        -سنت موسيقايي   هـا ا دورة ماد  هـايي از آن را ت

هاي بعد و نيـز در دورة اسـلامي بـه حيـات               توان در منابع بازجست و در تمام دوره         مي
پير چنگي مثنوي و ساير منابع گرچـه شخـصيتي داسـتاني اسـت،             . خود ادامه داده است   
هاي متفاوتش، الگويي است برگرفته از شخصيت هنرمندان گوسـان            حكايت او در گونه   

در ايـن مقالـه   . اسـت واقعـي از زنـدگي و حيـات گوسـانان     و حكايت ايشان تصويري    
هاي مختلف آن را در سـنت گوسـاني و            اخت اين داستان و گونه    س  شناسي و ژرف    مأخذ

  . حيات اجتماعي گوسانان باز خواهيم جست
 

  .  مثنوي معنوي، پير چنگي، سنت گوساني، رودكي، شعر كلاسيك فارسي:ها كليد واژه

                                                 

 1388 /28/10:  مقاله                 تاريخ پذيرش1387 /24/4:  تاريخ دريافت مقاله 
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روفتـرين داسـتانهاي دفتـر اول مثنـوي مولانـا و آن حكايـت               داستان پيـر چنگـي از مع      
 است در عهد خليفه دوم عمر بن خطاب كه به سـبب             اي  نوازي پير و مطرب پيشه      چنگ

پيري و ضعف و انحطاط قواي جسمي و هنري و از دست دادن صداي خـوش، ديگـر                  
اده است  كسي خواستار هنر وي نيست و به اين علت تنها ممر درآمد خود را از دست د                

رسد كه اضطراراً شـبي       درجه استيصال او تا بدانجا مي     . شود  و به تنگي معيشت دچار مي     
التماس او به   . برد تا براي خدا بنوازد و ابريشم بها از حق بيابد            به گورستان يثرب پناه مي    

واسـطه نـداي حـق كـه در خـواب             گردد و عمـربن خطـاب بـه         اجابت حق مقرون مي   
يابد كه سلام حضرت حق را به همراه هفت صد دينار به عنـوان                شنود، مأموريت مي    مي

ملاقات عمر، ملاحظه اجابـت الهـي و        . ابريشم بها در گورستان به چنگ نواز پير برساند        
واسـطه خليفـه مـسلمين، مايـه تنبـه و             دريافت پيام و ابريشم بهاي التفـاتي خداونـد بـه          

 او را از مقـام گريـه كـه هـستي            نظـر «ليكن عمر،   . شود  شرمندگي و گريه چنگي پير مي     
گرداند و با اين ارشاد خليفه، حيرتي شگرف بـر وجـود پيـر                 مي 1»است به مقام استغراق   

  . پيوندد چنگي مستولي گشته به فضا و مقامي غير قابل شرح و بيان مي
مرحوم فروزانفر در مĤخذ قـصص و تمثـيلات مثنـوي، مأخـذ داسـتان را حكـايتي                  

كنـد كـه همـين حكايـت را شـيخ             يد و نيز به اين مطلب اشاره مي       داند از اسرارالتوح    مي
كند كه مولانا ايـن  حكايـت را    نامه به نظم آورده است، اما تصريح نمي   عطار در مصيبت  

 لـيكن در شـرح      )88 تـا    86ص  : 1381فروزانفر،  (نامه    يا از مصيبت   التوحيد گرفته و    از اسرار 
نامـه    چ شكي، ايـن حكايـت را از مـصيبت         هي  كند كه مولانا بي     مثنوي شريف تصريح مي   
كه با توجه به تأثيرپـذيريهاي مولانـا از         ) 754ص: 1373فروزانفر،  (عطار اقتباس كرده است     

گرچـه  . هاي عطار، نظر مرحوم فروزانفر را بايد كـاملاً صـائب دانـست          حكايات منظومه 
سـه گونـه نـسبتاً      دارد كه در واقع اين روايتهـا          نهايتاً دقت در اين سه روايت، روشن مي       

بنا به ترتيب تاريخي، اين . و اصلي است  » حكايت مادر «مشابه با تفاوتهايي اندك از يك       
رسد از    را بايد روايت محمد بن منور در اسرارالتوحيد دانست؛ به نظر مي           » روايت مادر «

توان به مأخذ پيدايش ايـن روايـت نگريـست و آن را نـه صـرفاً در             ديدگاه ديگر نيز مي   
اي از هنرمنـدان      ها بلكه در حيات واقعي و مادي و ملمـوس عـده و طبقـه                يچ قصه پيچاپ

اي   صـاحبان سـنت هنـري تلفيقـي و پيچيـده          : »گورسانان«توان بازجست با نام       ايران مي 
سرايي در نظم اشعار، مهـارت در نـواختن سـاز و اسـتادي در خوانـدن                   مركب از بديهه  

هـايي    حوزه فرهنگ و هنر ايراني و با چهـره        تصنيف و آواز با سابقه تاريخي ممتدي در         
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ليكن بـا دقـت در منـابع و تطبيـق ويژگيهـاي هنـري               . قريب به اتفاق، گمنام و ناشناس     
هـاي معـدودي از گوسـانان را          گوسانان و نيز ضبط بعضي از نامها در منابع كهن، چهره          

  . توان بازشناخت كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد مي
 سعي در تبيين و طرح اين فرضيه اسـت كـه حكايـت پيـر     ه اين مقال نكته اساسي در  

اي داستاني ولي در عين حـال تـصويري واقعـي از سرگذشـت هنرمنـدان                  چنگي، نمونه 
هاي مختلف مقدم بر آن، جـداي از كـاركرد            گوسان تواند بود و تبار اين داستان و گونه        

رت و استغراق پيـر در پايـان        هاي صوفيه چون حي     عرفاني و ورود مباني و مفاهيم آموزه      
داستان و يا اضافه شدن عناصر ماوراء طبيعـي چـون غلبـه خـواب بـر خليفـه بـه اراده                      

تواند شكلي نمـادين و كلـي از حيـات واقعـي و هنـر                 خداوند و رؤياي صادق وي، مي     
  كيانند؟ » گوسانان«چيست و » گوساني«اين سنت . گوسانان گمنام باشد

 شاعران تمدنها و جوامع كهن، راويان ادبيـات حماسـي،           -گوسانان به عنوان خنياگر   
سنت گوساني، سنتي شفاهي و عمدتاً به فرهنگهـاي         . اند  غنايي و حكمي اقوام خود بوده     

گرچه به سبب ويژگي شفاهي ادبيات گوساني، و نابودي         . پيش از خط متعلق بوده است     
 جاي نمانـده، خوشـبختانه      ميراث انبوه آن پس از رواج خط، آثار چنداني از گوسانان بر           

شواهد و دلايل كافي درباره وجود گوسانان و ويژگيهاي حيات و هنر ايشان در جوامـع                
هـاي متـأخر و در اشـكالي متفـاوت در دسـترس       كهن و ادامه حيات اين سنت در دوره      

شك در تمام جوامع هند و اروپايي زبان شناخته           بنابر بر نظر واتكينز اين سنت بي      . است
  .)59ص: 1383زرشناس، (ست بوده ا

نامعلوم است؛ اما براساس تحقيقات هنينـگ، امـروز در          » گوسان«وجه اشتقاق كلمه    
ايـن واژه پـارتي،   . )32ص: 1368بـويس،  (پارتي بودن اصل اين واژه شـكي وجـود نـدارد        

. در فارسـي جديـد اسـت      » خنيـاگر «در فارسي ميانه و واژه      » هنياگر«معادل معناي واژه    
» خنياگر«گرجي به معني     2»مگُسني«ارمني و   » گُسن«ند كه دو واژه     ا مال داده محققان احت 

شواهد بسياري از كاربرد اين كلمـه       بويس  ). 30ص: همان(از همين واژه مشتق شده باشد       
را در متون ارمني و گرجي نشان داده و درباره ويژگيهاي گوسانان ارمني و گرجي بحث                

واژه گوسان در ادبيات فارسي در دو متن به كـار رفتـه             . )42 تا   30ص  : همان(نموده است   
 و در   )221 و   220ص: 1371گرگـاني،   (در ويس و رامـين فخرالـدين اسـعد گرگـاني            : است

  ). 69ص: 1381(التواريخ و القصص  المؤلف، مجمل كتاب مجهول

  سنت گوساني در ميان تركان آسياي ميانه نيز وجود دارد، ولي صاحبان اين هنر در
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خوان و نوازنده مردمي      اوزان، خنياگر، شاعر و آوازه    . شدند  ناميده مي » اوزان«ن ايشان   ميا
در گذشـته بـه جـاي قوپـوز، اوزان          . ساز اوزانهـا قوپـوز بـود      «. طايفه اوغوز بوده است   

 مـيلادي،   15بعـد از قـرن      . ناميدنـد   گفتند و شاعر و نوازنده مردمي را اوزانچـي مـي            مي
و در آسـياي ميانـه بـه        ) عاشـيق (= » آشـيق «ان و تركيـه بـه       اصطلاح اوزان در آذربايج ـ   

گوسانان را در فرهنگهاي غيرآسيايي     ). »اوزان«ذيل  : 1382بهزادي،  (» تغيير نام دارد  » باخشي«
در اروپاي قـرون     3»راپسوده«توان ديد؛ چنانكه در يونان قديم،         نيز با نامهايي متفاوت مي    

 نــام دارنــد 5»ژوگلــر«ر ايالتهــاي فرانــسه،  و د4»اشــپيلمان«وســطي و در قبــال ژرمنــي 
  ). 22ص: 1372مطلق،  خالقي(

طبق نظر خالقي مطلق در آسياي ميانه و شرق ايران، استادان فن گوساني داراي لقب               
و مؤلفان شاهنامه ابومنصوري، داسـتان رسـتم و اسـفنديار را از روايـت               «اند    بوده» بلبل«

اند كه نام او از راه شـاهنامه           بوده است، گرفته   يكي از همين استادان كه لقب بلبل گرفته       
ابومنصوري عيناً وارد شاهنامه فردوسي شد كه در آغاز داستان رستم و اسـفنديار ضـبط                

  : است
 زبلبل شنيدم يكي داستان

 

 كه بر خواند از گفتة باستان 
 

 )28ص: همان) (17/ 217ص / 6شاهنامه، ج(          

ــيقيدانان دو  ــاعران و موس ــانها ش ــران و   رهگوس ــي اي ــتانهاي مل ــان داس ــرد و راوي گ
آنـان  . كننده شاهان و توده مردم و حاضر در غم و شادماني جامعه خويش بودند               سرگرم

عمدتاً در ميان مردم جامعـه خـويش داراي احتـرام بودنـد و برتـرين و مـشهورترين و                    
  . يافتند هاي اشراف و دربار پادشاهان راه مي استادترين گوسانان به خانه

تفاوت گوسانهاي مشهور درباري با گوسانهاي دوره گرد علاوه بر بهتر خواندن و بهتـر         
اند و يا در ايـن زمينـه    نواختن، يكي هم اين بوده كه خود نيز از هنر شاعري بهره داشته  

  ). 24ص: همان(اند  شناخته اند و احياناً خط مي به استادي رسيده بوده

يد در تلفيق سه هنـر شـعر، موسـيقي و آواز بـه              ترين ويژگي هنر گوساني را با       عمده
پردازي دانست و هدف هنر گوساني بيش از هر چيز ايجاد شـور و هيجـان                  طريق بداهه 

ها و شواهدي از وجود گوسانان و         در ايران پيش از اسلام، نشانه     . در مخاطبان بوده است   
  . تداوم سنت گوساني از دوره مادها تا ساسانيان وجود دارد

ــارتي اســت، ســابقه حــضور طبقــه  ژه گوســان، واژهگرچــه وا ــا ويژگيهــا  اي پ اي ب
مـورخ يونـان    . گـردد   وخويشكاريهاي گوسانان، طبق اشارات تاريخي به دوره ماد بازمي        
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 ياد كرده است كه در ميهماني آستياك پادشـاه مـاد،            7»انگارس«از گوساني با نام      6دينون
درنـده بـسيار    «: خوانـد   واز مـي  تمثيلي درباره خطـر كـوروش بـراي سـلطنت وي بـه آ             

اي كه اگـر بـر        نيرومندي، شجاعتر از يك گراز وحشي در مرداب پيدا شده است؛ درنده           
گردد و وقتي     آن منطقه تسلط يابد، بدون كمترين اشكالي بر گروه گروه مردمان چيره مي            

بـويس،  (» كـوروش پارسـي   «: دهـد   پاسخ مـي  » چيست آن درنده؟  «: كند  آستياك سؤال مي  

هاي بعد و از جملـه در داسـتان ويـس و              سرايي را در دوره     تمثيلاين نوع   ). 49ص: 1368
در ايـن داسـتان نيـز، گوسـان تمثيلـي           . تـوان ديـد     رامين هم، كه اصلي پارتي دارد، مـي       

 تـا   220ص: 1377گرگـاني،   (خواند تا شاه موبد را از كامرانيهاي رامين با ويس بياگاهند              مي

در واقـع تمثيـل     ( و رامـين      تمثيل مادي و تمثيل ويس    « دو   مطلق  به تصريح خالقي  ). 222
دو واريانت از يك موضـوع واحدنـد و انگيـزه هـر دو تمثيـل نيـز آگـاه كـردن                      ) پارتي

  ).143ص: 1386مطلق،  خالقي(» شخصي از كار رقيب اوست
اينكـه كـه خنيـاگري در       «. سنت گوساني در دوره هخامنشي نيز رونق داشـته اسـت          

شود كـه گفتـه        رونق بسيار داشته است از اين بيان گزنفون فهميده مي          دوران هخامنشيان 
ص : 1368بـويس،   (» شد  ستوده مي » در داستان و آواز   «است كوروش تا آخرين روزهايش      

در دوره پارتيان نيز ادبيات ايران همچون ديگـر ادوار پـيش از اسـلام بـه صـورت                    .)50
منظوم بوده و به همراه ساز خوانـده         آن گويا     شده و بخش عمده     شفاهي حفظ و نقل مي    

در «. انـد   نقل سينه به سينه اين ادبيات را گوسانان پارتي بـه عهـده داشـته              . شده است   مي
هاي چهـارم و پـنجم مـيلادي     اي مانوي به زبان پهلوي اشكاني كه متأخرتر از سده      قطعه

 ـ   ) ها   كي  (=چونان گوساني كه هنر كوان      : خوانيم  نيست، مي  شين را بيـان    و شـهرياران پي
اين اشـاره تـاريخي هـم    ). 63ص : 1383زرشـناس،  (» آورد  كند و خود چيزي به دست نمي      

دارد و هم نقل داستانهاي كهن توسط گوسـانان           را مسجل مي  » گوسان«پارتي بودن واژه    
شواهد و قراين حكايت از اين دارد كه گوسـانها در زنـدگي پارتيـان               . دهد  را گواهي مي  

آنان شـعر حماسـي را در دوره اشـكانيان فعالانـه تـرويج              «. كردند  مياي ايفا     نقش عمده 
كردند و كردارهاي شاهزادگان و بزرگان پارتي را همسنگ ميثاقهـاي پهلـواني كهـن                 مي

امـا ايـن بـدان معنـا نيـست كـه ايـشان تنهـا راويـان                  ). 64ص: همـان ( »گرفتنـد   جشن مي 
 مـذهبي و لطيفـه و حكايـات         اند بلكه سرودهاي غنايي، روايـات       هاي كهن بوده    حماسه

معتقـد اسـت كـه     مـري بـويس،     ). 24ص: 1372مطلـق،     خالقي(اند    كرده  آور نيز نقل مي     خنده
يادگار زريران و منظومه ويس و رامين، يادگاري از هنر گوسانان پارتي اسـت كـه البتـه                  
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شناسـيم،    به دفعات نامعلومي، دستخوش تغييرات شده تا به صورت فعلي آن، كه ما مي             «
براي ادامه و توسعه و تعالي سنت گوسـاني در دوره           ). 45ص: 1368بويس،  (» درآمده است 

در متون اين دوره به گوسانان بـا نامهـاي هنيـاگر،            . ساساني، مدارك فراواني وجود دارد    
در شرحي درباره جامعه ساسـاني كـه        «. شود  گو اشاره مي    هنيواز، نواگر، رامشگر و چامه    

گونه كه اردشير     از خنياگران به عنوان طبقه سوم از مملكت بدان        در نامه تنسر آمده است      
برخلاف دوره پارتها نام بعضي از گوسـانان        ). 52ص  : همان(» بنياد گذاشته، ياد شده است    

 به عنوان   - گويا از اهالي مرو    -داستانها معمولاً از باربد   . دوره ساساني شناخته شده است    
محتـوا و مـضمون بعـضي از آثـار و           . دهنـد   معروفترين خنياگر عصر ساساني خبـر مـي       

اي بازمانـده از آثـار وي در          در ادامه مقاله، قطعـه    . آوازهاي وي به دست ما رسيده است      
همچنـين از خنيـاگر     . خرداد بـه بررسـي خواهـد شـد          مدح خسروپرويز و به نقل از ابن      

  ). 57ص : همان(اند  ديگري در اين دوره با نام سرگس يا نكيسا نام برده
كه رامشگري در هر دوره اشـكاني و ساسـاني از ويژگـي كلـي يكـساني                 شن است   رو

هنيـاگر ساسـاني نيـز ماننـد گوسـان پـارتي، وارث بخـشي از                . برخوردار بـوده اسـت    
سـرايي كنـد و       توانـست بديهـه     موضوعات و مضمونهاي سنتي بود كه از روي آنها مـي          

سازي بخوانـد     يد و به همراهي   هاي خودش را نيز بر آن بيفزا        اشعار گوناگوني از ساخته   
  .)66ص : 1383زرشناس، (

هـاي كهـن تـا        رسد سنت گوساني با آن پيشينه تاريخي ممتد از دوره           بعيد به نظر مي   
پايان دوره ساساني بويژه به جهت ويژگي مردمي و فولكلوريك آن بـا ظهـور اسـلام از                  

اين هنر يعنـي پادشـاهي   ميان رفته باشد؛ اما شكي نيست كه با نابودي بزرگترين حاميان        
توان آن را نـابود شـده         و اشرافيت ساساني، آسيبي جدي بدان وارد شده است، ولي نمي          

هاي مستقل ايراني و از جمله سـامانيان كـه بـه احيـاي          انگاشت؛ چرا كه با ظهور سلسله     
ميراث و سنتهاي فرهنگي و هنري عهد ساساني همت گمارده بودند، ايـن سـنت دوران                

  . اي نو دوباره از سر گرفت  حيات خود را در جامهساساني نيز
با از ميان رفتن حلقه اشرافي دهقاني در ايران از يك سو و ريشه گرفتن تمدن اسـلامي                
كه تمدني شهري است از سوي ديگر، گوسانها و خنياگران نيز بـا تغييراتـي بـه حرفـه                   

بـازي، بـازيگري،      هخـواني و شـعبد      خـواني، كـوراوغلي       خـواني، تعزيـه     نقالي، شـاهنامه  
هاي كهن خود بـه   بندي و تردستي پرداختند و حتي برخي از آنها همانند هم پيشه           چشم

ص : همان(دربار شاهان راه يافتند و قشر راوي و شاهنامه خوان درباري را پديد آوردند 
88.(  
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هاي بومي و محلي را كه به زعم او بازمانده هنـر              بويس انواعي از شعر و ترانه     مري   
بـويس،  (وساني است در ميان بختياريها، افغانها، بلوچها و كردهـا بـاز شناسـانده اسـت          گ

هاي طبري اميـري پـاوزاري را دنبالـه سـنت شـعري               همچنين ترانه ). 100 تا   95ص: 1368
اند كه خود بازمانده سنت گوساني يا خنياگري ايران در دوره ميانه              فهلويات قديم دانسته  

  . ستا)دوره اشكاني و ساساني(
پهلـوي  (اي پارتي     تكيه -هاي طبري امير پاوزاري و اشعارهجايي       با بررسي تطبيقي ترانه   

توان نتيجه گرفت كه اولاً اشـتراكات لفظـي و        و فارسي ميانه دوره ساساني مي     ) اشكاني
ثانياً وزن و آهنگ اين سرودها از ويژگي يكـساني          . دارد واژگاني ميان اين اشعار وجود    

هـا بـا      هاي طبري از يك سو و خوانـدن ايـن ترانـه             جايي بودن ترانه  ه. برخوردار است 
سـرايان فولكلوريـك    كند كه ترانـه    استفاده از يك آلت موسيقي اين فرضيه را مطرح مي         

 خنيـاگري ايـران در     -ايراني از اعصار قديم تا ادوار متأخر، بازماندگان سـنت گوسـاني           
  ). 111ص : 1380، پور اسماعيل(اند  ) ساساني-اشكاني(دوره ميانه 

تـرين نـشان از    در اين ميان، رودكي را با توجه به ويژگيهاي هنري وي بايـد روشـن              
رودكـي سـراينده و خواننـده و نوازنـده،          «. ادامه سنت گوساني در دوره اسلامي دانست      

خـالقي مطلـق،    (» آخرين و شايد مهمترين نماينده سنت شاعري درباري ايران قديم اسـت           

ترين گوسان دوره     ه به مشابهتهاي فراوان و متقاعدكننده ميان برجسته       توج). 25ص  : 1372
ساساني يعني باربد با رودكي، شاعر و خواننده و نوازنده دوره ساماني، چنين ادعـايي را                

  . نماياند سخت پذيرفتني مي
ادوارد براون پيش از اين در جلد اول تاريخ ادبي ايران از هماننديهاي ميـان رودكـي                

سخن گفته است؛ هماننديهاي از قبيل استادي هر دو در خنياگري و موسـيقي و               و باربد   
يكي خبر دادن تلويحي باربد، خسرو      : همچنين شباهت دو داستان معروف درباره آن دو       

توسـط  » بوي جوي موليان  «پرويز را از مرگ شبديز و ديگري داستان سروده شدن شعر            
 تـا  14ص: 1335بـراون،  (گشت به سوي بخـارا     رودكي و تأثير شديد آن بر امير نصر در باز         

و حتي شايد صدها سال پيش از ادوارد براون، مجلدي گرگاني شـاعر اواخـر قـرن                 ) 16
چهارم و اوايل قرن پنجم با آگاهي از مشابهتهاي ميان رودكي و باربد در قطعـه ذيـل آن        

  : دو را مقابل هم قرار داده است
 از آن چندان نعيم اين جهاني

 كي مانده است و مدحتثناء رود
 

 كه ماند از آل ساسان و آل سامان 
 نواي باربد مانده است و دستان

 

 )44ص: 1385نظامي عروضي، (            
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اما هماننديها در اين موضوعات منحصر نيست، بلكه هماننديهاي ديگـري نيـز ميـان       
 و اختراع   اين دو تن و آثار هنري ايشان وجود دارد؛ از جمله شهرت هر دو تن در ابداع                

يـا  [ثعالبي اختراع خـسروانيان     «: نويسد  كريستين سن مي  . يك نوع و قالب شعري جديد     
شـمس قـيس    . )507ص: 1367كريستين سـن،    (»  را به باربد نسبت داده     ]جعهمان سرود مس  

 همچنين اين هـر دو هنرمنـد بـه          8.داند  رازي نيز اختراع رباعي را منسوب به رودكي مي        
باربـد بـه نـديمي      : انـد    مقـام نـديمي پادشـاه عـصر رسـيده          سبب هنر والاي خويش به    

نظـامي عروضـي دربـاره      . خسروپرويز و رودكي به نديمي امير نصر بن احمـد سـاماني           
تـر از او      ل  تر و مقبـول القـو       كس محتشم   از ندماء پادشاه هيچ   «: كند كه   رودكي تصريح مي  

ع دسـتانهاي باربـد   كريـستين سـن در تعيـين موضـو     . )52ص: 1385عروضـي،     نظامي(» نبود
در وصف جـشنهاي فـصول مختلـف خاصـه در           «اي از دستانهاي وي         نويسد كه عده    مي

ص : 1367كريـستين سـن،     (» .تهنيت مقدم بهار و مناظر طبيعت و مسرات حيات بوده است          

تـوان   اي از اندك ميراث بازمانده رودكي هم مـي        چنين مضاميني را در بخش عمده      ).508
  : ديد

 م با رنگ و بوي طيبآمد بهار خر
 

 با صد هزار نزهت و آرايش عجيب 

  )97ص: 1372رودكي،        (            

  : و يا
 ملكا جشن مهرگان آمد

 

 جشن شاهان و خسروان آمد 
 

  )110ص: همان(              

  : و يا
 آن صحن چمن كه از دم دي
 اكنون زبهار مانوي طبع

 

 گفتي دم گرگ يا پلنگ است 
  استپرنقش و نگار همچو ژنگ

 

  )102ص: همان(              

  :و يا
 گل دگر ره به گلستان آمد

 

 واره باغ و بوستان آمد 
 

 )110ص: همان(              

  :و يا
 كار همه راست، آن چنانكه ببايد

 

 حال شادي است، شاد باشي شايد 
 

 )119ص: همان(              

  :و يا
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 شاد زي با سياه چشمان شاد
 

 كه جهان نيست جز فسانه و باد 
 

 )105ص: همان(              

  :و يا
 بل تا خوريم باده كه مستانيم

 

 بستانيم وز دست نيكوان مي 
 

 )136ص: همان(              

  ...و
توان فراتر از هماننـدي در مـضامين و           همانندي ميان آثار اين دو هنرمند را حتي مي        

وز مورد توجه محققـان قـرار      رسد تا امر    موضوعي كه به نظر مي    . محتواي صرف دانست  
. ده از باربد با ابياتي معروف از رودكـي        اناي بازم   ، شباهت جالبي است ميان قطعه     گرفتهن

مرحوم دكتر تفضلي قطعـه شـعر ذيـل را از باربـد در مـدح خـسروپرويز از آثـار ايـن                       
  : خردادبه نقل كرده است

  خاقان ماه مانذ و قيصر خرشيذ
  آن من خذاي، ابر ماند كامغاران

  شيذكخاهذ ماه پوشذ، كخاهذ خر
خاقاني مانند ماه و قيصر مانند خورشيد است، اما خداوندگار من مانند ابر كامكار است، 

  ).311ص: 1382تفضلي، (پوشد و هرگاه بخواهد خورشيد را  هرگاه بخواهد ماه را مي

طرز بيان و نوع تشبيهات در اين قطعه، ابيات معروف رودكي را در مدح اميـر نـصر                  
  : آورد ساماني به ياد مي

 مير ماه است و بخارا آسمان
 مير سرو است و بخارا بوستان

 

 ماه سوي آسمان آيد همي 
 سرو سوي بوستان آيد همي

 

  )158ص: 1373رودكي، (            
در . شباهت بـه هـم نيـست        حتي سرنوشت نهايي و پايان عمر اين دو هنرمند نيز بي          

سـت اسـت بـه نظـر        مورد پايان زندگي باربد، گرچه روايتهاي متفـاوت و مبهمـي در د            
در بعـضي  . رسد كه زندگاني او نيز چون رودكي، پايان و عاقبتي خوش نيافتـه باشـد           مي

روايات از مسموم شدن او سخن رفته و روايت فردوسي نيـز از پايـان كـار وي چنـين                    
هنگامي كه خسرو به وسيله فرزند خود شيرويه به زندان افتاده، باربـد هنـوز               «: است كه 

اي كه خسرو محـروم از تـاج    گي پريده و قلبي اندوهبار به درون خانه     زنده است و با رن    
آميـز كـه خـود سـاخته          رود و در برابر او آهنگي نوحـه         و تخت در آن زنداني است، مي      

افـروزد    گردد، آتشي مي    سپس چهار انگشت خود را بريده به منزل برمي        . خواند  است مي 
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شـباهت بـه خبـر ميـل           نخـست بـي     روايت 9.»سوزاند  و همه سازهاي خود را در آن مي       
كشيده شدن در چشم رودكي و رانده شدنش از درگاه سامانيان نيست و روايت دوم نيز                

 كـه در آن     دآور  بيش از هر چيزي آخرين بيت شكواييه معروف رودكـي را بـه يـاد مـي                
گيـرد و در   به دست مي) و يا سفر(شاعر ديگر نه چنگ و بربط بلكه عصا و انبان تكدي   

  : شود  تغيير زمانه محو ميگردش و
 كنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم

 

 عصا بيار كه وقت عصا و انبان بود 
 

  )118ص: 1373رودكي، (              
رسـد حيـات ايـن دو،         اين هماننديها نه مختص رودكي و باربـد بلكـه بـه نظـر مـي               

ته واقعـي   تواند هـس    سرنوشتي كه مي  . اي از سرنوشت هنرمندان گوسان بوده است        نمونه
نكتـه  . شـود   ظاهر مي » پير چنگي «كه بعدها در آثار عطار و مولانا با عنوان           داستاني باشد 

اينجاست كه ميان آنچه در باب رودكي و هنر و حيات وي در اختيار است چه بـه نقـل                    
مرا بسود  «ديگران و چه به تصريح خود وي در آثارش و بويژه قصيده شكواييه معروف               

از سويي و سه روايت از داستان پير چنگي يعني روايت          » دندان بود و فرو ريخت هرچه     
نامـه و روايـت مولانـا در        محمد بن منور در اسرارالتوحيد و روايـت عطـار در مـصيبت            

معنوي، ويژگيهاي مشترك آشكاري هست كه احتمال تعلق قهرمان اين آثار را، كه               مثنوي
ي نوازنـده وخواننـده بـه سـنت         در قصيده رودكي خود اوست و در سه اثر ديگـر، پيـر            

  . بخشد گوساني سخت قوت مي
ترين تصوير از حيات گوسانان، تصوير هنرمندي باشد كه از ميانه مردم              شايد عمومي 

برخاسته، آموزشهاي سخت اين سنت هنـري كهـن را آموختـه بـا هنرنماييهـاي خـود،                  
گاه كـه     ست و تا آن   آورده ا   شهرت و اعتبار در خور و توجه و اقبال مردم را به دست مي             

اي به آيين داشته، بـازار كـسبش را رونقـي و متـاع هنـرش را                   نفسي و صدايي و زخمه    
شده و ديگر نه صـدا را جاذبـه و گرمـي و نـه دسـت از            خريداراني بوده و چون پير مي     

رسيده و از همه      مانده، دوران نبكت و فقر و سختي و فلاكت در مي            زخمه و چابكي مي   
خوانـده و نـه كـسي بهـر ثـواب             نه كسي از بهر ربابش مي     «جا مانده،     مهجا رانده و از ه    

گـشته كـه آن را رودكـي در     و احـوال او همـان مـي      ) 340ص: 1380عطار،  (» داده  نانش مي 
  : گونه به تصوير كشيده نهايت ايجاز، اين

 كنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم
 

 عصا بيار كه وقت عصا و انبان بود 
 

  )118ص: 1373كي، رود(              



ل
سا

ي 
دب

ي ا
ها

ش
وه

پژ
ه 

ام
لن
ص

 ف
7

ار
شم

 ،
26

ن
تا
س

زم
 ،

13
88

  داستان پير چنگي يادگاري از سنّت گوساني                                                        

  

43
�

اين تصوير عمومي را هم در احوال شخصيت اصلي قصيده شكواييه رودكي، هم در              
هـيچ كـم و      توان ديـد؛ بـي      نامه و مثنوي مي     احوال پير طنبورنواز اسرارالتوحيد و مصيبت     

  . كاست
پيش از اين اشاره شد كه از جهت هنري، ويژگي عمـده هنـر گوسـانان، تـسلط بـر                    

و ) يا همـان اجـراي شـعر ملحـون        (شعر، خواندن شعر با آواز      ) قليا حفظ و ن   (سرودن  
رودكـي بـه    . پس هر گوساني هم شاعر بود، هم خواننده و هم نوازنده          . نواختن ساز بود  

تصريح تمامي منابع قديم و جديد، داراي اين سه مهارت آن هم در سطحي عـالي بـوده      
نگ هم در منابع كهـن ضـبط   يا چ/ نوازندگي رودكي و قدرت او در نواختن بربط . است

شـود؛ از جملـه منـابع     شده و هم در شعر خود وي تصريحاتي به اين موضوع ديده مـي            
و از  ... «: كند  الالباب عوفي است كه در آن عوفي به نام استاد رودكي اشاره مي              كهن لباب 

ابوالعبك بختيار كه در آن صنعت صاحب اختيار بوده، بربط بياموخت و در آن ماهر شد                
و نيز نظامي عروضـي در      ) 6ص: م1903عوفي،  (»  آوازه او به اطراف و اكناف عالم برسيد        و

نـوازي او تـصريح       بـه چنـگ   » بوي جوي موليـان   «شعر  ن  توصيف چگونگي سروده شد   
اي بگفت و به وقتي كه اميـر، صـبوح كـرده بـود درآمـد و بـه جـاي         قصيده... «: كند  مي

: 1385نظامي عروضـي    (» ...و چنگ بر گرفت   خويش بنشست و چون مطربان فرو داشتند، ا       

  : بيت ذيل نيز از خود شاعر در تصريح به اين موضوع است. )52ص
 رودكي چنگ بر گرفت و نواخت

 

 باده انداز كو سرود انداخت 
 

 )100ص: 1373رودكي، (              

  10.هم بوده است» آواز خوش و صوت دلكش«رودكي به تصريح اين منابع صاحب 

سـرايي،    آيد كه آنـان در هنـر بديهـه          مري بويس در باب گوسانان برمي     از توصيفات   
 اين نكته را در اخبـار نقـل         ).47 تا   29ص: 1368بويس،  (اند    توانايي و قدرت بسياري داشته    

گونـه كـه فردوسـي در         داستان نظـم كليلـه و دمنـه، آن        . بينيم  شده درباره رودكي نيز مي    
سرايي رودكـي حكايـت دارد و داسـتان شـعر              از قدرت بديهه   11كند  شاهنامه روايت مي  

گونه كه نظامي عروضي نقـل كـرده از سـرعت و قـدرت وي در      آن» بوي جوي موليان  «
   12.دهد تصنيف خبر مي

نامـه و     گانه داستان پيـر چنگـي در اسـرارالتوحيد، مـصيبت            در مجموع روايتهاي سه   
ش و نيـز قـدرت   مثنوي معنوي به صورتي پراكنده به مهارت نوازنـدگي و صـداي خـو             

  : سرايي قهرمان داستان در ساختن سرود اشاره شده است بديهه
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پيـشه مـن    ... «: كنـد   نوازي خود اشـاره مـي       نواز نيشابور، تنها به هنر طنبور       پير طنبور 
زدم و  تـا بـه وقـت صـبحدم، چيـزي مـي      ... بـسياري شـاگردان دارم  ... طنبور زدن است 

  ). 108 و 107ص : 1381محمد بن منور، (» گريستم مي

سـرايي وي نيـز       نـوازي بـه بديهـه       نامه، علاوه بر اشاره به ربـاب        در حكايت مصيبت  
عطار پس از وصف دست تنگي پيـر و گرسـنگي و درمانـدگي وي               . تصريح شده است  

  : دهد داستان را چنين ادامه مي
 چون نبودش هيچ روي از هيچ سوي
 مسجدي بود از همه نوعي خراب

 كار كردرخ به قبله زخمه را بر 
 

 برگرفت آخر رباب و شد به كوي 
 رفت آنجا و بزد لختي رباب
 پس سرودي نيز با آن يار كرد

 

  )340ص: 1380عطار، (              
اين سرود طبيعتاً بايد كلامي موزون بوده باشد و اين حكايت از خلاقيت مطرب پير               

ژگيهاي بـارز   در ساختن تصنيف و نظم شعر به صورتي ارتجالي دارد كه اين خود از وي              
  . هنر گوساني است

به لحاظ اجتماعي نيز هنر گوساني صنعت، پيشه و داراي نقـش اجتمـاعي خـاص و      
طبيعتاً آموختن هنر   . به حساب آورد  » شغل«درآمده بوده است و بدين ترتيب آن را بايد          

گوساني كه مستلزم استادي و تسلط و مهارت در سه هنـر نظـم كـلام، خوانـدن آواز و                    
اي را    بنـابراين، گوسـانان دوره طـولاني      . ساز است، بسيار وقت گير بوده اسـت       نواختن  

متأسـفانه از شـيوه آمـوزش و        «: نويـسد   بويس مي . كردند  صرف آموختن اين مهارتها مي    
گونه مدركي باقي نمانده، اما آشكار است كه گوسان بـه عنـوان               تحصيلات گوسانها هيچ  

هـاي   سرا ناگزير بوده اسـت مايـه   به عنوان بديهه  كننده بسياري از مصالح سنتي و نيز          نقل
نيز شكي نيست كه آنان از كـودكي در         . )45ص: 1368بويس،  (» بسياري را به حافظه بسپرد    

» ابوالعبك بختيـار  «اند چنانكه عوفي نيز به آموزش رودكي نزد           ديده  پيش استاد تعليم مي   
سـرايي،    ، گوسـاني و بديهـه     از مـوارد  در بسياري   ). 6ص:  م 1903عوفي،  (اشاره كرده است    

اي را    نوعي شغل و سنت خانوادگي و موروثي بوده و نوآمـوز دوران آموزشـي طـولاني               
مطلـق،   خـالقي (شـده اسـت    مـي » كمربـسته «كرده و پس از آن از طرف استاد خود       طي مي 

  ).28ص: 1372

را تواند براي ما اين نكته را روشن سازد كه چ           توجه به اين ويژگي هنر گوسانان، مي      
اند؛ چـرا كـه       شده  اغلب گوسانان در دوران پيري، گرفتار سختي و تنگدستي شديدي مي          

انـد و بـالطبع    كـرده  بايد تمام نيرو و جواني خود را صرف آموختن اين هنر مي            ايشان مي 
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مـد خـويش را     آبا فرا رسيدن پيري و از دست دادن تواناييهاي هنري خود، تنها ممـر در              
   .اند داده نيز از دست مي

مرا بسود و فرو ريخت هر چـه دنـدان          «از آنچه رودكي در قصيده شكواييه معروف        
در توصيف احوال خود و تقرير استيصالش در تنگي معيشت و فقر به نظم آورده               » ...بود

  : و خاصه به سبب تصريحي كه در آخرين بيت شكواييه خويش دارد بدين صورت كه
 كنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم 

 

 صا بيار كه وقت عصا و انبان بودع 
 

  )118ص: 1373رودكي، (              
مـد وي   آو تنهـا راه معيـشت و ممـر در         » شغل شاغل «به روشني پيداست، خنياگري     

بوده است و با از دست دادن آن، دچار فقر و تنگدستي شده و چون راه و پيـشه و هنـر                      
  . ديده است رفتن ميبه دست گ» عصا و انبان«ديگري نداشته، تنها راه خود را 

همين وضعيت را درباره پير چنگي در هر سه روايت محمد بن منور در اسـرارالتوحيد،                
پير طنبور نواز نيشابور وضعيت خـود       . بينيم  نامه و مولانا در مثنوي مي       عطار در مصيبت  

  : كنـــد را بـــراي خـــادم خانقـــاه بوســـعيد، حـــسن مـــؤدب چنـــين توصـــيف مـــي
تا اكنون كه نـان     . كس مرا نخواندي    ل من چنان شد كه هيچ     اكنون چون پير شدم، حا    ... 

تـوانيم   زن و فرزنـدانم گفتنـد كـه مـا تـرا نمـي      . تنگ شد و من هيچ شغلي ديگر ندانم 
. راه فـرا هـيچ جـاي ندانـستم     . ما را به در بيرون كردند     . ما را در كار خداي كن     . داشت

 تعالي مناجـات كـردم كـه        بدين گورستان آمدم و به درد بگريستم و با خداي تبارك و           
همـه خلقـم رد   .  ندارم]مضراب= [اي ندانم و جواني و دست زخم          خداوندا هيچ پيشه  

امـشب تـرا    . اكنون من و تـو و تـو و مـن          . اكنون زن و فرزندم نيز بيرون كردند      . كردند
  ). 108 و 107ص : 1381محمد بن منور،  (...مطربي خواهم كردن تا نانم دهي

  : بينيم نواز پير مي  همين مطالب را در توصيف احوال ربابدر روايت عطار نيز

 بود پيري عاجز و حيران شده
 دست تنگي پايمالش كرده بود
 بود نالان همچو چنگي ز اضطراب

 خريد نه يكي بانگ ربابش مي
 گرسنه مانده نه خوردي و نه خواب

 قرار چون بزد لختي رباب آن بي... 
 كسم عاجزم پيرم ضعيفم بي

 

 وش چرخ سرگردان شدهسختك 
 گرگ پيري در جوالش كرده بود
 پيشه او از همه نقلي رباب

 خريد نه كسي نان ثوابش مي
 ...برهنه مانده نه ناني و نه آب

 گفت يا رب من ندانم هيچ كار
 چون ندارم هيچ نان جان مي بسم

 

  )340ص: 1380عطار، (              
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پيـري و كـساد بـازار هنـرش،         مولانا نيز استيصال و قطع روزي مطرب را به سـبب            
  : كشد چنين به تصوير مي

 مطربي كز وي جهان شد پر طرب
 چون برامد روزگار و پير شد
 چون كه مطرب پيرتر گشت و ضعيف
 گفت عمر و مهلتم دادي بسي
 نيست كسب امروز مهمان توام

 

 ...رسته ز آوازش خيالات عجب 
 ...باز جانش از عجز پشه گير شد

 ك رغيفكسي رهين ي شد زبي
 لطفها كردي خدا يا با خسي
 چنگ بهر تو زنم، كان توام

 

  )2085 -2072ابيات : مثنوي، دفتر اول   (               

نكته مرتبط با اين موضوع، حفظ ساز به عنوان تنها وسيله معاش هنرمند پيـر اسـت؛                 
نوشـت  در روايت اسرارالتوحيد با اينكه تـصريحي بـه سر         . البته به استثناي روايت مولانا    

از ! اي جـوانمرد  «: گويـد   شود از جمله شيخ بوسعيد كه به پير مي          ساز پير طنبورنواز نمي   
گوي و اين     برو هم بازو مي   . اي نفسي بزدي، ضايع نگذاشت      سر كمي و نيستي در خرابه     

پيداست، پير ساز خود را نشكسته و با خـود          ) 108ص: 1381محمد بن منور،    (» خور  سيم مي 
كنـد و ايـن       روايت عطار نيز، نوازنده پير، رباب خـود را حفـظ مـي            در  . نگهداشته است 

  : شود مطلب از ابيات ذيل آشكار مي
 بعد از ايـنم گـر نيـارد مـرگ خـواب           

  اي، چه ستايمت    چون تو خود بستوده   
  ج

  
  

 جمله از بهر تو خواهم زد ربـاب       
 ليك چون زر برسدم، باز آيمـت      

  

 )341ص : 1380عطار،  (

  : »ابريشم بها«پير چنگي با شنيدن سخنان عمر و دريافت اما در نقل مولانا، 
 طپيــد پيــر ايــن بــشنيد و بــر خــود مــي

 چون بسي بگريست و از حد رفت درد       
ــت  اي بـــوده حجـــابم از الـــه  : گفـ

ــال   ــاد س ــن هفت ــون م ــورده خ  اي بخ
  ج

 دريـد   خاييـد و جامـه مـي        دست مي   
 چنگ را زد بـر زمـين و خـرد كـرد           
ــاه راه  ــزن از شـ ــو راهـ ــرا تـ  اي مـ

 ز تــو رويــم ســيه، پــيش كمــال اي 
  

  )2188 -2184ابيات : مثنوي، دفتر اول(

اما بـه  . اين رفتار در واقع نمايشي است از انقلاب دروني پير و مفهوم توبه در عرفان 
رسد نكته باريكي در اين حفظ ساز وجود دارد و آن تجلي مفهـوم تقـدس سـاز       نظر مي 

تـوان آن را در بعـضي از سـنتهاي           در سنت گوسانان است؛ تقدسي كـه امـروز نيـز مـي            
ساز در نزد ايشان    «. موسيقايي نواحي ايران ملاحظه كرد از جمله در ميان رامشگران كرد          

  نامند و  اي برخوردار است؛ براي نمونه اگر دف پاره شود، آن را شهيد مي از تقدس ويژه
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  ).71ص: 1383  زرشناس،(» سپارند يا شمشال و تنبور خود را به آساني به دست غير نمي

   رودكي  شكواييه-الف
   روايت محمد بن منور در اسرارالتوحيد -ب
  نامه   روايت عطار در مصيبت-ج
   روايت مولانا در مثنوي-د

در قصيده رودكي كه قهرمان داسـتان خـود   . چگونگي پايان كار قهرمان داستان است 
عر بـا توصـيف     شـا . وار و حلقوي اسـت      اوست، ساختار روايت قصيده، ساختاري دايره     

با اشاره به فرو ريختن دنـدانهايش؛       : كند  وضعيت خود در زمان حال، داستان را آغاز مي        
شـاعر ايـن وضـعيت را حاصـل قـضاي الهـي و              . هاي پيري   ترين نشانه   يكي از برجسته  

 گـردان بـودنِ   ابياتي كـه در توصـيف گردِ      . اندد جريان تغيير دائمي حاكم بر اين عالم مي       
ود براعت اسـتهلالي اسـت در توصـيف زنـدگي رودكـي و ارائـه                جهان سروده شده خ   

زندگي كـسي كـه از طبقـه عامـه برخاسـته بـه مـدد هنـر             : تصويري كلي و موجز از آن     
خويش، شأن و جايگاه اجتماعي والا و مكنت مالي قابل توجهي به دسـت آورده و بـاز                  

ود البته تصويري   اي، دچار پريشاني احوال و تنگي معاش گرديده كه اين خ            پس از دوره  
موجز ولي كمابيش همگاني از حيات گوسـانان توانـد بـود؛ واقعيتـي كـه در روايتهـاي                   

پس شاعر طي بيتي    . توان آشكارا آن را مشاهده كرد       مختلف از داستان پير چنگي هم مي      
دانست يعني رهايي از زمان حال و رجوعي بـه          » تخلص زماني «توان آن را نوعي       كه مي 

طرات شيرين آن به شرح كاميابيهـاي خـود تـا رسـيدن بـه دربـار آل                  گذشته و مرور خا   
پردازد و نهايتاً با آخرين بيت قصيده، دوباره به نقطه آغازين             سامان و نعمت از ايشان مي     

وار از حـال بـه گذشـته و از            گردد و اين گردش دايره      شعر خويش در زمان حال باز مي      
   :كند گذشته به حال را با اين بيت تكميل مي

 عصا بيار كه وقت عصا و انبان بود           جججكنون زمانه دگر گشت و من دگر گشتم
  

  )118ص: 1373رودكي، (
التوحيــد و  شــود بــرخلاف ســه روايــت اســرار چنانكــه در ايــن بيــت ملاحظــه مــي

نامه و مثنوي معنوي كه داراي تباري مشترك و حاصـل بـستر اعتقـادي و دينـي       مصيبت
اي دارد؛ بـه      رود و نـه تمنـاي معجـزه         نه به پنـاه خـدا مـي       تقريباً يكساني است، رودكي     

: 1367انـوري،   / شـعار (اي فلـسفي      تعبيري ديگر بر گوسان پير قصيده رودكي، غلبه انديشه        

   دينيو تا حدودي مادي و طبيعي و بر چنگي پير سه متن ديگر، غلبه انديشه) 30 تا 25ص
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  . ردتوان احساس ك اي عرفاني و فراطبيعي را مي با صبغه
التوحيد، پير طنبور نواز به همراه حسن مؤدب چون به خدمت شيخ              در روايت اسرار  

از سـر   ! اي جوانمرد : شيخ گفت . آن پير در دست و پاي شيخ افتاد و توبه كرد          «: رسد  مي
گـوي    اي نفسي بزدي، ضايع نگشت، برو هم بازو مي          كسي در خرابه    كمي و نيستي و بي    

در روايت عطار، نوازنده پير بـا خـدا         . )108ص: 1381 منور،   محمد بن (» خور  و اين سيم مي   
  :بندد كه تا دم مرگ تنها براي او رباب خواهد نواخت پيمان مي

 آن همــه زر چــون بديــد آن پيــر زار   
ــي   ــي مـ ــو غنيمـ ــرم نيكـ ــي از كـ  كنـ

ــواب   ــرگ خ ــارد م ــر ني ــنم گ ــد ازي  بع
ــي ــك   م ــو ني ــتادان ت ــدر اس ــي ق  شناس

 اي، چـه سـتايمت      چون تو خود بـستوده    
  

 سر به خـاك آورد و گفـت اي كردگـار            
ــا چــو مــن خــاكي كريمــي مــي  ــي ب  كن

ــاب    ــواهم زد رب ــو خ ــر ت ــه از به  جمل
ــيچ ــك   ه ــشناسد و لي ــو ن ــل ت ــس مث  ك

 ليــك چــون زر برســدم بــاز آيمــت    
  

  )341ص: 1380عطار، (

رود، اجزا و كليت داستان نهايت كـاركرد    و در روايت مولانا چنانكه طبيعتاً انتظار مي       
اي احـسن و اكمـل يافتـه و در واقـع از ميـان روايتهـاي            ور را به گونـه    عرفاني قابل تص  

ترين رويكـرد در نقـل        ترين و رويكرد مولانا، عرفاني      چهارگانه، رويكرد رودكي، طبيعي   
  . داستان است

پايان كار قهرمان داستان در حكايت مولانا اين گونه است كه بعـد از ديـدن عمـر و                   
  : از دست خليفه» ابريشم بها«يافت شنيدن سلام حق از زبان وي و در
 طپيــد پيــر ايــن بــشنيد و بــر خــود مــي

ــي  ــگ م ــي  بان ــداي ب ــاي خ ــر زد ك  نظي

 چون بسي بگريست و از حد رفـت درد        
 گفــــت اي بــــوده حجــــابم از الــــه

  

  

  

  

ــه مــي دســت مــي ــد و جام ــد خايي  دري
 بس كه از شـرم، آب شـد بيچـاره پيـر           
ــرد   ــرد ك ــين و خ ــر زم ــگ را زد ب  چن

 ز شــــاه راهاي مــــرا تــــو راهــــزن ا
  

  )2187-2184: مثنوي، دفتر اول(
نظر او را از مقام گريه كه هستي است به مقام           «و بعد از اين تنبه به تعبير مولانا عمر          

  : گرداند با اين خطاب كه مي» استغراق
 پس عمر گفتش كه ايـن زاري تـو        
 راه فــاني گــشته، راهــي ديگرســت
 هــست هــشياري ز يــاد مــا مــضي

 دو تـا بـه كـي      آتش اندر زن به هر      
  

 هــست هــم آثــار هــشياري تــو      
  گنـاهي ديگرسـت     زانكه هـشياري،  

 ماضــي و مــستقبلت پــرده خــدا   
 پر گره باشي از اين هر دو چو نـي؟         

  

  )2204-2199ابيات : مثنوي، دفتر اول(
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  :انجامد كه و با اين تنبيه، احوال پير چنگي بدانجا مي
 چون كـه قـصه حـال پيـر اينجـا رسـيد            

ــت   ــن را ز گف ــر دام ــشاند پي ــو ف   و گ
  

  
  

 پيــر و حــالش روي در پــرده كــشيد   
ــد    ــا بمانـ ــان مـ ــه در دهـ ــيم گفتـ  نـ

  

  )2217-2216ابيات : مثنوي، دفتر اول         (          

به هر حال اصرار بر نشان دادن تمامي اين هماننديها نـه صـرفاً از جهـت تأكيـد بـر                     
توانـد    ن خود مـي   اي با يكديگر است كه اي       تشابه دو يا سه شخصيت تاريخي و يا افسانه        

 باربـد، پيرچنگـي و       تنها اتفاقي باشد، بلكه تأكيد اين معناسـت كـه اگـر ميـان رودكـي،               
ديگراني پيش و يا پس از ايشان از جهت سرنوشت و ويژگيهاي هنري همانندي هـست        
به سبب تعلق اين اشخاص به سنتي ديرينه و كهن سال و با محتوايي غني و پربار به نام                   

اي به بلنداي تاريخ كهـن         شاعران ايراني كه سابقه    -ست؛ سنت خنياگر  ا» گوساني«سنت  
  . ايران دارند

گاه كه احوال پير را از دوره جواني و رونق هنرش تا              مولانا در داستان پير جنگي، آن     
كنـد، گـويي داسـتان حيـات همـه            فرسودگي و پريشان احوالي روزگار پيري وصف مي       

ي و نكيسا و باربد پارسي تا رودكي و پيـر چنگـي          گوسانان اين سرزمين از آنگارس ماد     
  : كند دوره اسلامي را حكايت مي

ــر   ــد عمـ ــه در عهـ ــتي كـ  آن شنيدسـ
 بلبـــــل از آواز او بيخـــــود شـــــدي
ــتي  ــش آراسـ ــع دمـ ــس و مجمـ  مجلـ
 مطربــي كــز وي جهــان شــد پــر طــرب
ــدي    ــران شـ ــرغ دل پـ ــوايش مـ  از نـ
 چـــون برآمـــد روزگـــار و پيـــر شـــد
 پشت او خم گشت همچون پـشت خـم        

  آواز لطيـــــف جـــــانفزاشگـــــشت
ــده   ــره آمــ ــك زهــ ــواي رشــ  آن نــ
 خود كدامين خوش كه اونا خوش نـشد       

  

  
  

 بــود چنگــي مطربــي بــا كــرّ و فــر     
 يك طـرب ز آواز خـوبش صـد شـدي          

 ...وز نــــواي او قيامـــــت خاســـــتي 
 رســــته ز آوازش خيــــالات عجــــب
 وز صدايش هوش جـان حيـران شـدي        
ــد   ــر ش ــشه گي ــز پ ــانش از عج ــاز ج  ب
 مابـــروان بـــر چـــشم همچـــون پالـــد

 زشــت و نــزد كــس نيرزيــدي بــه لاش
ــده  ــري شــ ــر پيــ ــو آواز خــ  همچــ
 يــا كــدامين ســقف كــان مفــرش نــشد؟

  

  )2078 – 2072 و 1915-1913مثنوي، دفتر اول، ابيات (

  نتيجه
داستان حيات و ويژگيهاي هنري رودكي از آن گونـه كـه خـود وي در قـصيده دندانيـه                   

 ـ    كنـد و نيـز سرگذشـت چنـگ          معروف خود نقـل مـي      ري كـه داستانـشان در      نـوازان پي
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نامه عطار و مثنوي مولانا نقل شده، قابل تطبيق بـا             اسرارالتوحيد محمد بن منور، مصيبت    
اي   هنرمنداني كه در مرتبـه    . حيات و ويژگيهاي هنري گوسانان ايران پيش از اسلام است         

اند،   پردازي بوده   مند از قدرت بديهه     بلند از تسلط بر سه هنر شعر، آواز و موسيقي و بهره           
رسيدند و به     خاستند؛ در ميان ايشان به شهرت مي        عمدتاً از ميان طبقات عامه مردم برمي      

ميـزان  . يافتنـد   هاي اشـراف و دربـار پادشـاهان راه مـي            شان به حلقه    واسطه هنر و آوازه   
مندي مالي و مادي آنان، گرچه بيش از هر چيز تابع كيفيت هنر ايشان                شهرت و نيز بهره   

اريخي حاكي است كه با غلبه پيري و از دست دادن توجه و انعـام حاميـان                 بود، قراين ت  
وجود شخصيتي تاريخي و واقعي     . گذشتند  قدرتمند خويش، عموماً در فقر و انزوا درمي       

در روايتهـاي   » پيـر چنگـي   «چون رودكي در دوره سامانيان و رواج داستانهايي همچون          
طـور كلـي از ميـان         با ورود اسلام بـه    گوناگونش، حاكي است كه سنت گوساني نه تنها         

نرفته، بلكه تا مدتها در شكل و محتواي كهن آن به حيات خويش ادامـه داده و گوسـان                   
كه روزي خود ناقل داستانهاي قهرمانان كهن بوده، نهايتاً در شكل قهرماناني داستاني بـه               

  . دنياي افسانه و حكايت قدم نهاده است

  نوشت پي
  2213 -2199مثنوي، دفتر اول، ابيات : ناست؛ نك بهخود مولا تعبير از. 1

2. Mgosani 
3. Rhapsode 
4. Spielmann 
5. Jongleur 
6. Dinon 
7. Angares 

  114 تا 112المعجم في معايير اشعارالعجم، ص : نك به. 8
  280 تا 277، ص 9شاهنامه، ج: نك به. 9

  ). 6ص :  م1903عوفي، (» ه بودو او را آفريدگار تعالي آوازي خوش و صوتي دلكش داد«. 10
  )3461بيت / 255، ص 8شاهنامه، ج(» همه نامه بر رودكي خواندند/ گزارنده را پيش بنشاندند«. 11
  54 تا 49، ص 1385چهار مقاله نظامي عروضي، : نك به. 12

  منابع
 .1335سينا،  كتابخانه ابن: ؛ ترجمه علي پاشا، تهرانتاريخ ادبي ايرانبراون، ادوارد؛ . 1

 .1382فرهنگ معاصر، : ؛ تهرانفرهنگ آذربايجاني فارسيبهزادي، بهزاد؛ . 2
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 .1383سخن، : ؛ چ دوم، تهرانتاريخ ادبيات ايران پيش از اسلامتفضلي، احمد؛ . 3

  .1386المعارف بزرگ اسلامي،   مركز دايره: تهرانحماسه؛ خالقي مطلق، جلال؛ . 4
  .1372نشر مركز، : تهران؛ هاي كهن گل رنجــــــــــــــــ؛ . 5
انتـشارات  : ؛ به كوشش جهـانگير منـصور، چ دوم، تهـران          ديوان رودكي رودكي، ابوعبداالله؛   . 6

  .1373ناهيد، 
  .1367اميركبير، : ؛ چ سوم، تهرانگزيده اشعار رودكيشعار، جعفر؛ حسن انوري؛ . 7
: ، تبريـز ؛ تـصحيح محمـد قزوينـي   المعجم في معـايير اشـعار العجـم     شمس قـيس رازي؛     . 8

  ). تا بي(فروشي تهران،  كتاب
  .1380زوار، : ؛ به اهتمام نوراني وصال، چ پنجم، تهراننامه مصيبتعطار، فريدالدين؛ . 9

  . م1903بريل، : ؛ به اهتمام ادوارد براون، ليدنالالباب لبابعوفي، محمد؛ . 10
  .1376قطره، : تهران؛ به كوشش سعيد حميديان، چ چهارم، شاهنامهفردوسي، ابوالقاسم؛ . 11
: ؛ به كوشش حسين داودي، چ دوم، تهـران      احاديث و قصص مثنوي   الزمان؛    فروزانفر، بديع . 12

  .1381اميركبير، 
انتـشارات علمـي و فرهنگـي،    : ؛ چ هفـتم،  تهـران   شرح مثنوي شريف  ـــــــــــــــــ؛   . 13

1373.  
: د ياسـمي، چ پـنجم، تهـران       ؛ ترجمـه رشـي    ايران در زمان ساسانيان   كريستين سن، آرتور؛    . 14

  .1367اميركبير، 
صـداي معاصـر،    : ؛ تصحيح محمد روشن، تهـران     ويس و رامين  گرگاني، فخرالدين اسعد؛    . 15

1377.  
  .1318خاور،  كلاله: الشعراي بهار، تهران ؛ تصحيح ملكالتواريخ و القصص مجمل. 16
آگـاه،  : ني، چ پنجم، تهران   كدك  ؛ به تصحيح محمدرضا شفيعي    اسرارالتوحيدمحمد بن منور؛    . 17

1381.  
مـولي،  : ؛ به تـصحيح نيكلـسون، چ هفـتم، تهـران          مثنوي معنوي الدين محمد؛     مولانا، جلال . 18

1369.  
  .1372جامي، : ؛ تصحيح محمد قزويني، تهرانچهار مقالهنظامي عروضي سمرقندي؛ . 19

  مقالات
؛ پژوهـشنامه   » و اشعار هجايي ايـران     هاي طبري امير پاوزاري     ترانه«پور، ابوالقاسم؛     اسماعيل. 20

 تـا  99، ص1380، زمستان 32دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، شماره   
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